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چکیده: کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیّه یکی 
نامور  و  دانشور  اسلام پژوه  مادِلونگ،  ویلفِرد  توجّه  درخور  آثار  از 
معاصر است. پس از گذشت بیش از نیم قرن از انتشار اصل این 
کتاب به زبان آلمانی، به تازگی، برگردانی فارسی از آن به قلم خانم 
ت و 

ّ
شیرین شادفر نشر یافته است. ترجمۀ نامبرده، چنانچه با دق

صحّت و بازبینی افزون تری صورت می پذیرفت، اثری سودمندتر 
و پسندیده تر می نمود. برخی از مهمترین اشکالات عیان در این 
برگردان عبارتست از: نارسا و نامفهوم بودن شمار زیادی از جملات 
و عبارات، نثر مغلق و پریشان و غیر روان، ترجمه های نادرست یا 
علام، و خطاهای ویرایشی و 

َ
غیر دقیق، لغزش در ضبط اسامی و ا

نگارشی و حروف نگاشتی. 
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A Critical Review on the Translation of the 
Book of Imām Qāsim bin Ibrāhīm and the 
Theological Principles of Zaidiyyah 
Hamid Ataei Nazari

Abstract: The book of Imām Qāsim bin 
Ibrāhīm and the theological principles of 
Zaidiyyah is one of the noteworthy works of 
Wilferd Madelung, a famous and contemporary 
Islamic scholar. After more than half a century 
since the initial publication of this book in the 
German language, recently, a Persian transla-
tion of it has been published by Mrs. Shirin 
Shadfar. The mentioned translation, if it were 
done with more precision and revision, would 
be a more useful and acceptable work. Some of 
the most obvious problems in this translation 
are: A number of unintelligible and vague sen-
tences and phrases, complicated, confusing, and 
non-fluent text, incorrect or inaccurate trans-
lations, slips in recording names and proper 
nouns, and editing, spelling, and typographical 
errors. .
Keywords: Translation Criticism, Kalam of 
Zaidiyyah, Shirin Shadfar, Wilfred Madelung, 
Imām Qāsim bin Ibrāhīm›s book Der Imam 
al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre 
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نامـور  اسـلام پژوه  مادِلونـگ،  یلفِـرد  و توجّـه  شـایان  و  مهـمّ  آثـار  از  یکـی 
، کتابـی اسـت بـه نـام املام قاسلم بلن ابراهیلم و اصلول اعتقلادی  معاصـر
ی  کـه در سـال 1965 میـلادی در آلمـان منتشـر شـده اسـت.1 و یدیّله  ز
در ایـن کتـاب بـه شـرح احـوال و آثـار و افـکار قاسـم بن ابراهیم رَسّـی )د: 
یدی پرداخته اسـت و از نسـبت  ـم برجسـتۀ ز

ّ
246 ه ـ.ق.(، عالـم و متکل

یـدی  اندیشـه های او بـا اصـول عقیدتـی معتزلـه و مسـاهمتش در کلام ز
بحـث کـرده اسـت. پـس از گذشـت بیـش از نیم قرن از انتشـار اصل این 
کتـاب بـه زبـان آلمانـی، به تازگـی، برگردانـی فارسـی از آن بـه قلـم خانـم 

شیرین شادفر نشر یافته است.2

و  اسـت  حاضـر  نوشـتار  موضـوع  یادشـده،  ترجمـۀ  یابـی  ارز و  بررسـی 
عیـان  خطاهـای  و  مشـکلات  مهم تریـن  از  برخـی  می کوشـد  نگارنـده 
در ایـن برگـردان را بـا ارائـۀ شـواهدی بازنمایـد. کسـانی کـه بـا فـنّ ترجمـه 

آشـنا باشـند، نیـک می داننـد کـه ترجمـۀ کتابـی علمـی، آن هـم از زبـان غامـض آلمانـی، چه مایـه دشـوار و 
ی اشکالات و اشتباهات ترجمۀ مورد بحث هرگز به معنای  ، برشمار مشقّت بار و زمان بر است. از این رو
نادیده انگاشـتن زحمـات مترجـم محتـرم کتـاب نیسـت و صاحـب ایـن قلـم مراتـب سـپاس و قدردانـی 
خود را از ترجمان ارجمند بابت تلاش برای ترجمۀ این کتاب ارزشمند ابراز می دارد. امیدوارم بازنمودن 
ایـرادات ترجمـۀ مزبـور مسـاعدتی باشـد بـه مترجـم گرامـی در مسـیر ارائـۀ ترجمه هـای بهتـر و شایسـته تر از 

یافته به زبان آلمانی. پژوهش های اسلام شناسیِ نشر

کار  هـر ترجمـه ای را می تـوان از جوانـب مختلـف سـنجید و بررسـید. میـزان رعایـت دقّـت و امانـت در 
یابـی هـر برگردانـی مدّنظـر قـرار گیـرد و با وسـواس  ترجمـه، یکـی از جهـات و جوانبـی اسـت کـه بایـد در ارز
سـنجیده شـود. امّـا پیـش از آن بایـد سـطح و مرتبـۀ ترجمـه را از حیـث روشـنی و روانـی و قابل فهـم بـودن 
بررسـی و معلوم نمود. برگردانی که عبارات آن نارسـا و مغلق و دیریاب باشـد، ترجمه ای مقبول و مطبوع 
نیسـت و خواننـدگان از مطالعـۀ آن بهـرۀ چندانـی نمی برنـد. هرچـه ترجمه، دقیق تر و رسـاتر باشـد، بهتر و 
یاب کـه خواننـده را بـرای درک مطلـب بـه  مفیدتـر به حـال مخاطبـان اسـت. ترجمه هـای پیچیـدۀ دشـوار
بازخوانـی مکـرّر و حـلّ معمّاهـای متـنِ برگـردان مجبـور نمایـد، تـوان و زمـان مخاطـب را تلـف می کند و او 
را خسـته و دل زده می سـازد. شـوربختانه، ترجمـه ای کـه موضـوع بررسـی ایـن نوشـتار اسـت، به گمـان راقـم 
، از همین قبیل ترجمه هایی است که سلیس و صریح نیست و به سبب نارسایی و نامفهوم  این سطور

1 . Madelung, Wilferd, Der Imam al-Qas̄im ibn Ibrah̄im̄ und die Glaubenslehre der Zaiditen, Berlin, Boston: De 
Gruyter, 1965.

، نشر نامک، تهران، 14۰۰، 4۰۰ ص. یدیّه، ترجمۀ: شیرین شادفر یلفِرد، امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی ز  2. مادِلونگ، و
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یافـت مقصـود و منظور نویسـنده محـروم و مأیوس می کند.  بـودنِ پـاره ای از عبـارات آن، مخاطـب را از در
اشـکال یادشـده، اصلی تریـن و مهم تریـن ایـراد وارد بـر ترجمـۀ مزبور اسـت کـه در ادامه با ذکـر نمونه هایی 
: ترجمه هـای نادرسـت یـا غیـر دقیق، نثـر پریشـان و غیر روان،  فرانمـوده می شـود. اشـکالات دیگـری نظیـر
لغزش در ضبط اسامی و اَعلام، و خطاهای ویرایشی و نگارشی و حروف نگاشتی و نیز برخی سهوها و 
گون نیز در این برگردان قابل ملاحظه است که مواردی از آنها گزارش خواهد شد. ی های گونا سهل انگار

1( نارسا و نامفهوم بودن جملات و عبارات
وظیفۀ اصلی مترجم آن است که مفاد و مضمون کلام نویسنده را به خوبی بفهمد و آنگاه آن را به نحوی 
روشن و شیوا به زبان مقصد برگرداند. ترجمۀ خوب باید هم صحیح باشد و هم فصیح. برگردان مترجم 
ی از  نبایـد، به اصطـلاح، »بـوی ترجمـه« دهـد و ترجمه بـودنِ آن هویـدا باشـد. در واقـع، به عقیـدۀ بسـیار
ینـد و ارائه نماید  صاحب نظـران، هنـر ترجمـان ایـن اسـت که بر اسـاس متن اصلی نویسـنده، متنی بازآفر
گر بـر فرض، نویسـندۀ اصلـی، خود، فارسـی زبان بـود، متنش را  کـه گویـی تألیـف اسـت، بـه ایـن معنـا کـه ا
تقریباً به همان صورت و سـان می نگاشـت. بنابراین، مترجمی که اثری را به فارسـی ترجمه می کند باید 
در فراینـد انتقـال مضمـون، از سـیطرۀ سـاختار و نحـو و جمله بنـدی متـن اصلـی خـارج شـود و بتوانـد بـا 
توجّـه بـه سـاختارها و اقتضائـات و اسـلوب های متعـارف زبـان فارسـی، متنـی روان و خوشـخوان عرضـه 

نماید. 

یدیّه برگردانی اسـت  برخـلاف آنچـه گفتـه شـد، ترجمـۀ کتـاب املام قاسلم بلن ابراهیلم و اصلول اعتقلادی ز
ی از عبـارات آن بـه مشـام می رسـد و خواننـده را مـی آزارد.  ک« کـه بـوی ترجمـه از بسـیار به شـدّت »بوینـا
ی، در اثـر غَفلـت از سـیاق و سـبک و نحـو زبـان فارسـی، پیـرو نحـو و  مترجـم محتـرم در مواضـع پرشـمار
گرچـه در  کـه ا سـاختارهایِ زبانـیِ متـن آلمانـی کتـاب شـده اسـت و در نتیجـه، برگردانـی را فراهـم آورده 
ی قابـل فهـم اسـت و بعضی دیگر  مجمـوع، تاحـدودی مفهـوم اسـت، برخـی از قسـمت های آن، به دشـوار
یـادی از جمـلات ایـن ترجمـه،  ً مهمـل و بی معناسـت. در حقیقـت، سـاختار و اسـلوب شـمار ز

ّ
نیـز کلا

کام و ناتوان می ماند. در ادامه،  فارسـیِ فصیح نیسـت و خواننده از فهم دقیق مراد و مقصود نویسـنده نا
نمونه هایی از این عبارات نامفهوم و مبهم و دیریاب بازنموده می شود. 

گاهانه بر زندگی قاسم در پرواز بود.«. )ص 12( •   »این اندیشه به صورت برنامه ای سنجیده و آ

یابـد؟ معنای این کلام که »این اندیشـه بر   به راسـتی مخاطـب فارسـی زبان از عبـارت بـالا چـه می توانـد در
« »بر زندگی« دارد؟  زندگی قاسم در پرواز بود« چیست؟ مگر »اندیشه«، »به صورت برنامه« قابلیّت »پرواز
احتمـالًا در اینجـا، ترجمـۀ لفظ به لفـظ از عبـارات نویسـنده موجـب خطـای مترجـم شـده اسـت و جملـۀ 

نامفهوم پیشگفته را به بار آورده.
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•   او نظّام را متهم می کند به »نقض روشن قواعد اولیۀ منطق که در نظام کلامی او اهمیت قابل ملاحظه ای 
داشت... مثالی مدرسی، همان گونه که از ناپختگی و ناشیگری عجیب و خنده آوری در تفکر عقیدهٔ جزمی 
بسـیار مورد توجه ای پدید می آید... این عقیدۀ جزمی، جداشـده از بافت متن، اصل و منشـأ پسـت خود را 

دیگر فاش نمی سازد، بلکه به صورت تأملی عمیق و هوشمندانه پدیدار می شود. )ص 237(

عبارات یادشده را صدبار هم که بخوانید اصلًا متوجّه نمی شوید که نویسنده چه معنایی را می خواسته 
ی« در ترجمۀ این جملات به ظهور رسیده است! بیان کند! »ناپختگی و ناشیگری عجیب و خنده آور

یدیه که اول بار ک. فان آرندونک آنها را انتشار داده است، به نظر  • »توضیحات اشعری دربارۀ مشی های ز
می رسـد تصـور عـدم یکپارچگـی دیـدگاه کلامـی آنـان را تأییـد می کننـد بـرای بررسـی اشـتروتمان، حتـی کلام 
ید که در پایه گذاری آن سهم عمده ای داشت، می دانند، غیر  یدیه ناشی از امام خود ز نوشته هایی نیز که ز

یکپارچه از کار درآمد.«. )ص 13(

را  نویسـنده  مـراد دقیـق  و خواننـده  نیسـت  برخـوردار  لازم  انسـجام  و  از وضـوح  نیـز جمـلات  اینجـا  در 
یدیه« چه باید فهمید؟ پیاپی آمدنِ سه فعلِ »سهم عمده ای داشت،  درنمی یابد. از ترکیب »مشی های ز

می دانند، غیر یکپارچه از کار درآمد« نیز موجب مغلق شدن عبارت مترجم شده است.  

گزیـر به ویژه  ل خـدا )بـه بیراهـه کشـاندن( را کـه طرفـداران آمـوزۀ عـدل به نا گانـی همچـون اضـلا گـر او واژ •   »ا
از آن آزرده خاطر می شـدند و از این رو مرتب آنها را دیگرگون تعبیر می کردند، تفسـیر نمی کند، پس چه بسـا 
نـه بـه دلیـل بی اعتنایـی و بی طرفـی، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه می خواهـد بـا آنهـا بـه طـوری کـه از لحـاظ لفـظ 

مفهوم اند، رفتار کند.«. )ص، 89(

جملـۀ بـالا صرف نظـر از این کـه طولانـی و ثقیـل اسـت، از لحـاظ معنـا و مفهـوم هـم اختـلال دارد و بخـش 
پایانی آن فاقد فعلی فرجام بخش است و ناتمام مانده.

•  »مشـکل آدمـی بـا ایـن پنداشـت به خطـا بـرود کـه این اهمیت سیاسـی حتی بـر پس زمینۀ افـکار مؤلف این 
نوشتۀ مجادله آمیز نیز حکم فرما بود.«. )ص 94(

یابم؛ امّا اصلًا متوجّه نشـدم. مترجم باید نخسـت  این جمله را چندبار خواندم تا بلکه مراد نویسـنده را در
خود، مضمون کلام نویسنده را به درستی بفهمد و سپس آن را به سادگی و راحتی منتقل کند تا خواننده از 
گاه شود. اگر مخاطب چیزی از متنِ ترجمه شده نفهمد، تلاش مترجم چه سودی دارد؟! مقصود نویسنده آ

•   »مرثیـه ای کـه سـپس قاسـم بـرای مـرادی از یـک ورق کاغـذ امـلا کـرد، مطابـق تلقـی ایـن عبـارات اسـت: 
یدیه برای  شکوه ای مرسوم و عادی از ناپایدار بودن تمام امور دنیوی، هیچ سخنی از آن مقام دینی والا که ز

برادر قائل شدند.«. )ص 131(
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تـی مبهـم و مهمـل نوشـته شـده اسـت. »مطابـق تلقی ایـن عبارات اسـت« یعنی چه؟  در اینجـا نیـز جملا
کـدام فارسـی زبان چنیـن تعبیـری را بـه کار می بـرد؟ آیـا بهتـر نبـود کـه مترجـم گرامـی به جـای ایـن عبـارت 

غریب و غیر طبیعی مثلًا بنویسد: »بدین مضمون است«. 

یـدی، نیز به سـیاه کردن  •   »حتـی ابوالعبـاس حسـنی، تابـع و پیـرو وفـادار مکتـب هـادی در مناطـق شـمالی ز
یادبود این دو برادر مشهور است.«. )ص 224(

به راسـتی منظور از »سـیاه کردن یادبود« چیسـت؟ آیا مراد از آن، معنایی مثل »بدگویی کردن« اسـت که 
مترجم این مضمون را بدان صورت غریب و نامفهوم برگردانده یا چیز دیگری؟

ع( از سوی پیامبر به وسیلۀ وصیتی برای امامت در نظر گرفته شده است  •   »او به این پرسش که آیا علی )
در حالی که وی گفت: »تو امام پس از منی«، به طور تعدیل کننده پاسخ می دهد: آن اشاره ای بود به وسیلۀ 

کنایه ای کافی و معین.«. )ص 206(

منظور از »به طور تعدیل کننده پاسخ می دهد« چیست؟

بـدون  تمامیتـش می بینـد،  در  بـه عـلاوه  را  آن  او  قـرآن می پـردازد.  بـودن  تقلیدناپذیـر  بـه  او  •   »سـرانجام، 
کشـیده، بعدهـا بحـث در  کـه نظّـام معتزلـی آن را پیـش  کـه، در حالـی  تفاوت گـذاری بیـن قالـب و محتـوا، 

خصوص این موضع را تعیین کرد.«. )ص 182(

گرچه مفردات عبارات بالا مفهوم است، بین جملات آن ارتباط و انسجام لازم برقرار نیست و خواننده  ا
یشـۀ ایـن مشـکل در ترجمـۀ مـورد بحث همان چیزی اسـت که یکی  مقصـود نویسـنده را درک نمی کنـد. ر
از صاحب نظـران فـنّ ترجمـه اظهـار داشـته اسـت: »یکـی از ویژگیهـای آشـکار ترجمـۀ مترجمـان تـازه کار 
لغوی بودن آنهاست. در این قبیل ترجمه ها مترجم کلمه در برابر کلمه می گذارد و با این کار ساختهای 
نحـوی متـن اصلـی را در ترجمـه حفـظ می کنـد و نیـز انسـجام معنایی میـان کلمات را کـه در متن اصلی 
وجود داشته سست می کند یا ازبین می برد. در اینجا خطای مترجم این است که کلمه را واحد معنایی 

مستقلی تصور کرده و کلمات را جدا جدا و بی ارتباط با کلمات دیگر ترجمه می کند.«.3 

در ادامـه، نمونه هـای دیگـری از عبـارات ترجمـۀ موضـوع بحـث کـه فهـم کامـل آنهـا ممتنـع می نمایـد نقـل 
می شود: 

•   »در حقیقت به کل ناممکن می بود از نظرات و طرز نگرش راویان گذشته که اهل حدیث به آنان استناد 
می کردند، با گرایش های اغلب چندان که بسـنده اسـت متضادشـان مذهبی یکپارچه بیرون کشـید.«. )ص 

)316

، علی، »واحد ترجمه«، مجله مترجم، سال چهارم، شمارۀ 15، ص 2۰.  3. خزاعی فر
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•   »قاسـم را یک بـار از خمسـی پرسـیدند کـه از دارایـی حاصل شـدۀ مـردم در تصرفـات در اصـل حـق امـام 
است، اما پرداخت نشده است.«. )ص 212( 

•   »قاسم ستایش عمر دربارۀ ابن عباس را تأیید می کند، نه اعترافی جزئی با وجود ارزش و اهمیتی که او به 
دانش و به ویژه به شناخت قرآن حتی در مسألۀ مربوط به امامت می دهد.«. )ص 215(

•   »او برخلاف هواداران آن ابن عباس را که با وی سنت مدرسی دیگری در مدینه که آنان آن را چندان ارج 
نمی نهادند، مرتبط بود، ستایش کنان بالا می برد.«. )ص 216(

•   »بدین سـان، او همگام با هادی ارادۀ خداوند را در آنچه اراده شـده، آفرینش، از یک  سـو و در امر و نهی 
به مردم از دیگر سو ادغام می کند.«. )ص 297(  

•   »نمی توان این را معلوم کرد که آیا اصل برشمردن جشمی که پس از واثق )د: 232 ه  / 847م( به علاوه 
شـامل مهتـدی )256 - 255 ه ـ / 870-869م( و معتضـد )289- 279 ه ـ / 902 - 892م( هـم می شـود، بـه 

طور کامل به ابن یزداذ بر می گردد.«. )ص 65(

کی این است که مترجم »هنگام ترجمه، در هر  کِ بوینا راهکار اجتناب از ارائۀ چنین ترجمه های عیبنا
لحظـه، در هـر جملـه، در هـر صفحـه، دائمـاً خود را به جای خواننده بگذارد و از خود بپرسـد که خواننده 
از ایـن عبـارت مـن چـه می فهمـد و آیـا آنچـه می فهمـد همـان چیـزی اسـت کـه مـراد نویسـنده بـوده اسـت 
. خاصـه در ترجمـۀ کتابهـای علمـی راهـی جـز ایـن نیسـت کـه مترجـم ـ البتـه بـه شـرطی کـه  یـا چیـز دیگـر
گر این مطلب را در کتابی به زبان خارجی  نخست مطلب کتاب را کاملًا فهمیده باشد ـ به خود بگوید: ا
نمی خواندم و قرار بود که خودم آن را مسـتقیماً به فارسـی بیان کنم، چگونه بیان می کردم؟ مترجمِ کتب 
گردان  علمی، به یك معنی، معلم نیز هست و وظیفۀ هر معلمی این است که مطلب درسی را برای شا

خود کاملًا قابل فهم کند.«.4

2( نثر پریشان و غیر روان
ی از آنها بازنموده شـد، برخی دیگر از  گذشـته از عبارات نامفهوم و مبهمِ ترجمۀ تحت بررسـی که شـمار
جمـلات ایـن ترجمـه بـا نثری ناروا و نارَوان و پریشـان نوشـته شـده اسـت. خواننده برای فهـم این عبارات 
گزیـر از بازخوانـی مکـرّر و حـلّ معمّاسـت! یکـی از مهم تریـن عللـی کـه موجـب می شـود ترجمـۀ  اغلـب نا
مترجم نوشته ای روان و طبیعی نباشد و غریب و غیر طبیعی به نظر رسد، رعایت نکردن ترتیب و تقدّم 
و تأخّـر کلمـات بـر وفـق اسـلوب رایـج زبـان فارسـی اسـت. زمانی کـه مترجـم در برگـردان خـودش، ترتیب و 
یـادی در زبـان فارسـی نیـز حفـظ کنـد، نوشـتۀ او  آرایـش کلمـات متـن در زبـان مبـدأ را عینـاً یـا تـا حـدود ز

 4. نجفی، ابوالحسن، »مسئله امانت در ترجمه«، مجله نشر دانش، آذر و دی 1361، شمارۀ 13، ص 1۰.
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بـوی ترجمـه می گیـرد و مصنوعـی جلـوه می کنـد. نمونه هـای فراوانی از این گونه جمـلات غیر طبیعی را در 
ترجمۀ تحت بررسی نیز می توان مشاهده کرد. به عِلاوه، گاه پاره ای از جملات، ناتمام رها شده و معنای 

، نمونه هایی است از همین قبیل آشفتگی ها: آنها کامل نیست. عبارات زیر

   * »چون شافعی اشعری عبدالجبار به معتزله پیوست، می خواست فقه ابوحنیفه را نیز فراگیرد.«. )ص 29(

در جملۀ بالا، ترتیب متداول برای بیان صفت و موصوف در زبان فارسی رعایت نشده است و مطابق با 
آنچه در متن آلمانی آمده، صفات قبل از موصوف ترجمه شده است. ترتیب طبیعی برای عبارت مزبور 

چنین است: »چون عبدالجبارِ شافعیِ اشعری به معتزله پیوست ... «. 

* »بـا وجـود ایـن، برخـی از معتزلـه منصـور را به سـبب تعقیب و شـکنجه اش علویه را بیدادگر می دانسـتند.«. 
)ص 65(

گـر مترجـم، عبـارت بـالا را به شَـکل زیـر ترجمه می کـرد، متن برگـردان، روان تر و بهتـر بود: »با  در اینجـا نیـز ا
وجود این، برخی از معتزله منصور را به سبب تعقیب و شکنجۀ علویان بیدادگر می دانستند.«.

گر این گفته که او در 246 ه  / 860م در  * »در سـال 169 ه  / 785م و بعد، قاسـم بن ابراهیم نیز زاده شـد، ا
77 سالگی درگذشت، قابل اطمینان باشد. آن لابد کم و بیش راست است.«. )ص 128(

گر قرار بود این مضمون و مطلب را  گرچه مفهوم است، روانی و انسجام لازم را ندارد. ا جملات پیشگفته ا
نویسنده ای فارسی زبان بنویسد، شاید به صورت زیر می نوشت: »احتمالًا این سخن که قاسم بن ابراهیم 
در 246 ه  / 860م در 77 سالگی درگذشته است، درست و قابل اطمینان باشد. در این صورت، او باید 

در حدود سال 169 ه  / 785م زاده شده باشد.«.

* »آن در دست نویس های پرشماری برجا مانده است.«. )ص 260( 

مترجـم محتـرم، می توانسـت مضمـون جملـۀ فـوق را به راحتـی و روانـی بـا اندکـی تغییـر در آرایـش کلمـات 
به صورت زیر بیان کند تا خواننده از این عبارت احساس غرابت و بوی ترجمه نکند: »دست نویس های 

ی از آن اثر برجا مانده است.«. پرشمار

نمونه هایـی دیگـر از عبـارات مغلـق و غیـر طبیعـیِ قابـل ملاحظـه در ترجمۀ کتاب امام قاسلم بن ابراهیم 
یافته  یدیّله بـه قرار زیر اسـت )جملات بدون هیچ گونه تصرّف و به همان صورتِ نشـر و اصلول اعتقلادی ز

عیناً بازگو می شود(:

* »از قرار معلوم، به گزارش ابوالعباس حسـنی برمی گردد وقتی امام ناصر شـرف الدین )د: 662 ه  / 1261م( 
در کتاب شفاء الأوام خود می آورد که از مرادی روایت می شود که قاسم او را فرمود که این عبارت شیعی را 
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در اذان به کار برد.«. )ص 193(

یدی را ثابت کرد بدین ترتیب که با اقتدا به متوکل  * »او در کتاب الاساس خود اختلاف مذهب معتزلی و ز
احمـد بـن سـلیمان مذهـب بغدادیـان را بـدل مذهـب خاندان پیامبر بـه فریب نمود و مذهـب بصریان را به 

منزلهٔ مذهب معتزلی با آن مقابله کرد.«. )ص 310(

* »به هیچ روی مسأله این نیست که یا آنان را می توان مرتکب کبیره دانست، یا خلیفه را، چه رسد به اینکه 
باید.«. )ص 47(

* »سیاست صلح مأمون نزد قاسم باید با شرایط مناسبی برخورد می کرد.«. )ص 215(

یدی ها را در یمن از  * »چه بسا فرقۀ دوم که، به عبارت متوکل، شیطان به وسیلۀ آن وحدت و یکپارچگی ز
هم پاشید.«. )ص 285(

* »اشـتروتمان بـه طـور عمـده بسـنده می کنـد بـه اثبـات اینکـه بـه سـبب تناقـض ایـن نوشـته ها بـا یکدیگـر 
نمی توان یک فرد را محل تمرکز تألیف آنها قرار داد. اشتروتمان مجموع الفقه را که ناشر ا. گریفینی بی اندازه 
ید و بدین ترتیب قدیم ترین اثر برجاماندهٔ فقه اسـلامی به شـمار آورد،  ساده اندیشـانه آن را اثری واقعی از ز

گرفت.«. )ص 14( یدی در محیط سنتی و حنفی در نظر  محتاطانه پدید آمده در پراکندگی و آوارگی ز

* »البتـه جـدل ضـد معتزلـی رد کـردن واصـل و عمرو شـهادت طرفین درگیر را به طور گسـترده تری تفسـیر کرده 
است.«. )ص 45(

، آنـان بـه هریـک از طرفیـن درگیـر بـه طـور تک تـک ولایت خـود را اظهار می کنند، بـه جمله با هم  * »از ایـن رو
خیر.«. )ص 45(

ع(، همان گونه که جارودیه می آموزاندند، از سوی پیامبر به امامت  * »البته، این مستلزم آن است که علی )
منصوب نشده بود.«. )ص 78( 

کنـون از عبـارات برگـردانِ مـورد بحـث نقل شـد آشـکارا نمودار آن اسـت که ایـن ترجمه،  نمونه هایـی کـه تا
، ترجمـه ای اسـت نامقبـول و »التقاطـی«. ویژگی هـای ایـن نـوع  به تعبیـر یکـی از ترجمه پژوهـان معاصـر
ترجمه، که در برگردانِ محلّ نقد و بررسیِ این نوشتار نیز به وضوح قابل مشاهده است، از این قرار است:

ی درست است. 1. »جملات متن از حیث دستور
ی ارتباط عاجز است. 2. متن در جاهایی با خواننده ارتباط برقرار می کند اما در کل از برقرار

3. جملات از حیث ترتیب و تعداد و نوع ساختار تقریباً شبیه متن اصلی است.
4. ترجمه بودنِ متن در جاهایی آشکار است.
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5. تعداد کلمات متن اصلی و ترجمه بسیار به هم نزدیک است.
6. برای برخی واژگان نه در بافت بلکه خارج از بافت معادل یابی شده است.

7. متن انسجام زبانی و منطقی و روایی قابل قبولی ندارد.
8. معنی گاه مبهم است و گاه به سختی و با چندبار خواندن به دست می آید.

9. اصطلاحات و ترکیبات واژگانی و سـاختارها ناآشـنا اسـت و زبان آن شـبیه به زبان اهل فن نیسـت و 
لذا هویت ژانری آن مخدوش است.

10. مترجم با کمترین میزان خلاقیت و استفاده از اختیارات مجاز ترجمه کرده است.«.5

ی درسـت اسـت؛  تش از حیث دسـتور ترجمـۀ »التقاطـی« دو ویژگـی فریبنـده دارد: نخسـت این که جملا
، ارتبـاط معنایـی و کلامـی و  امّـا ایـن جمـلات، لزومـاً روشـن و قابل فهـم نیسـت و اغلـب بـا جمـلات دیگـر
ی و نحـوی نویسـنده  سـبکی درسـتی نـدارد. ویژگـی دوم این کـه مترجـم انتخاب هـای واژگانـی و سـاختار
را تاحـدی کـه دسـتور زبـان اجـازه دهـد در ترجمـه حفـظ می کنـد و بـا ایـن کار مدّعـی می شـود کـه سـخن 
نویسـنده را »دقیـق« و »وفادارانـه« منتقـل کـرده اسـت. چنیـن مترجمـی غافـل اسـت از این کـه ابتـدا بایـد 

ی« فکر کند.6 متنی بنویسد که ویژگی های متنی داشته باشد و آنگاه به »دقت« و »وفادار

گـر دقیـق هـم باشـد،  ی، بـه دلایلـی کـه بازنمـوده شـد، ترجمـۀ خانـم شـادفر از کتـاب مادلونـگ حتّـی ا بـار
روان و خوشـخوان و زودیـاب نیسـت و خواننـده در فهـم برخـی از جمـلات و عبـارات آن بـا پیچ وخم هـا و 
ی هایی روبه روست. سَلاسَت و فَصاحَت ترجمه، نمودار تبحّر مترجم در نویسندگی و ذوق ادبی  دشوار
اوسـت. ترجمـان بـرای آنکـه بتوانـد برگردانـی صحیـح و فصیـح ارائه نماید باید نویسـندۀ خوبی نیز باشـد 
و قلمـی رسـا و روان داشـته باشـد. مترجمـان خبـرۀ نکته بیـن متـن اوّلیّـۀ برگـردان خود را چندان بازنویسـی 
و بازویرایـی می کننـد کـه بهتریـن صـورت مقـدور حاصـل شـود و ترجمه ای اسـتوار و خوشـخوان در پیش 
، ظاهـراً ترجمان کوشـا چنین دغدغه ای نداشـته  چشـم خواننـدگان قـرار گیـرد. لیـک در ترجمـۀ مـورد نظـر
ی جملات خویش ننموده است. از برای نمونه، عبارات  ی و به ساز ی به روان ساز است و اهتمام درخور
زیر را ملاحظه کنید که هرچند نادرست نمی نماید، شیوا و زیبا نیز به نظر نمی رسد. به تَکرار چشمگیر 

« توجّه فرمایید: ضمیر »او

»مؤیـد در دوران جوانـی خـود بـه تصـوف گرایـش داشـت. بـه عـلاوه کتـاب سیاسلة المریدین او، نوشـته ای 
صوفیانـه، کـه در آن به ویـژه جنیـد صوفـی را سرمشـق و الگـو قـرار داد، بـر ایـن امـر دلالـت می کنـد. او نـزد 
ابوالعبـاس حسـنی کلام را بنابـر آموزه هـای مکتـب معتزلـۀ بغـداد آموخـت. او فقـه قاسـمی را نیـز لابـد نـزد 
یـس تحصیل کرد.  او آموختـه اسـت. او فقـه ناصـری و حنفـی را نـزد ابوالحسـین علـی بـن اسـماعیل بن ادر

، علی، »چهار نوع ترجمه«، مجله مترجم، سال بیست وششم، شمارۀ 61، ص ۸.  5. خزاعی فر
 6. همان.
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گرد  ی گرفـت. او کلام مکتـب بصـری را نـزد ابـو عبـدالله بصـری و شـا او احادیـث ناصـر اطـروش را نیـز از و
، تحصیـل کـرد. او از جرگـۀ علمایـی بـود کـه پیرامـون وزیـر بویهـی  مشـهورش، قاضی القضـات عبدالجبّـار

ی گرد آمدند.«. )ص 253(  صاحب بن عبّاد در ر

یِ جمـلات پیشـگفته می توانسـت متـن ترجمـۀ ایـن قسـمت را  ی و به سـاز اندکـی تفنّـن در عبارت پـرداز
ی حوصلـه به خرج دهد و در نگارش و  اب تـر نمایـد. کافـی بـود مترجم ارجمند قدر

ّ
شـیواتر و زیباتـر و جذ

ویرایش شتاب نکند. 

3( ترجمه های نادرست یا غیر دقیق
گیر ترجمۀ مورد بحث از حیث »دقّت« و »صحّت« منوط است به مقابلۀ این ترجمه  یابی دقیق و فرا ارز
ی اینک از حدود دانش و توانش صاحب این قلم بیرون است. با  با اصل متن آلمانی کتاب. چُنین کار
این حال، مضامین نادرسـت و معانی نااسـتوارِ آشـکار در برخی از عبارات ترجمه، خود، نمودار خطای 

مترجم در برگردان آنهاست. برای نمونه به جملات زیر توجّه کنید:

»کتـاب الدلیلل الصغیلر بـا دلیـل مخلوق بودن جهـان، ضرورت خالقی ازلی، تفاوتش بـا هر آنچه مخلوق 
آغاز می شود. سپس صفات خداوند به نحو به تمام معنی معتزلی بررسی می شوند. در خداوند، صفات 
ازلی مستقلی نیست، او به  خودش عالم، قادر و جز این است. بین صفات ذات ازلی خداوند و صفات 
او در آفرینش که نمی توان آنها را از ازل به او نسـبت داد، فرق گذاشـته می شـود. مسـائل رابطهٔ صفات با 
ی کوتـاه در رد مجبـره. زبـان عربی گاه  یکدیگـر و اهمیتشـان مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. در پایـان، گفتـار

مغلوط، متن در برخی جاها خلل یافته است.«. )ص 142(

در قسمت نقل شده چند اشکال به نظر می رسد:
1_ در جملۀ نخست، عبارت »تفاوتش با هر آنچه مخلوق« بدون فعل و ناتمام است. صورت درست آن 

چنین است: »تفاوتش با هر آنچه مخلوق است«.

2_ در عبـارت »او بـه  خـودش عالـم، قـادر و جـز ایـن اسـت«، ترکیب »به خـودش«، معادل دقیقی نیسـت؛ 
چون ممکن اسـت خواننده گمان کند نویسـنده درصدد بیان عالِم بودنِ خداوند به ذات خودش اسـت 
ـق علم خویش اسـت«؛ در حالی که نویسـنده می خواهد بگویـد: »خداوند 

َّ
بـه ایـن معنـا کـه »خـودش متعل

ی زائد بر ذاتش باشد.
ّ
 عالم است« نه این که علمش به سبب صفت مستقل

ً
ذاتا

3_ ترکیـب »صفـات او در آفرینـش« نیـز معادلـی اسـت غلـط و نامفهـوم. معـادل متـداول ایـن ترکیـب، 
»صفات فعلی« است. 

ی کوتاه در رد مجبره« نیز بدون فعل پایانی به طور ناقص رها شده است.  4_ عبارت »در پایان، گفتار
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یِ نادرست مترجم را می توان در جملۀ زیر مشاهده کرد: نیز نمونۀ دیگری از معادل گذار
کید می کند که استطاعت پیش از کرد فرا می رسد«. )ص 173( »مؤلف همچنین تأ

گـر ترجمـان بـا موضوعـات و مسـائل مطـرح در دانـش کلام آشـنایی می داشـت، حتمـاً از مبحث مشـهور  ا
»فعـل« و »اسـتطاعت« و ایـن مسـأله کـه »آیـا اسـتطاعت و قـدرت فـرد بـر انجـام فعلـی، قبـل از فعـل بـرای 
گاه بـود و در جملـۀ پیشـگفته، به جـای معـادل غریـب »کـرد«، اصطلاح  او حاصـل اسـت یـا حیـن فعـل« آ

معروف »فعل« را به کار می برد.

ی  نادرست یا غیر دقیق را در دو جملۀ زیر می توان مشاهده کرد:  مثال دیگری از معادل گذار
ی از ارجـاء در نیمـۀ نخسـت  کبلر را چه بسـا بتـوان منشـور »شـهادت تدوین شـده از آموزه هـای او الفقله الا

سدۀ 2 ه  / 8 م دانست.«. )ص 330(

»شـهادتی که در اثر ذهبی به او نسـبت داده می شـود، به کلی حنبلی اسـت و چه بسـا که جعلی باشـد.«. 
)ص 333(

در گفتاوردهای بالا کلمۀ »شهادت« معادل مناسب و دقیقی برای واژۀ »Glaubensbekenntnis« نیست 
و خوانندۀ فارسـی زبان معنای روشـنی از آن درک نمی کند. بهتر بود مترجم محترم به جای »شـهادت« از 

یابد. معادل معروف »اعتقادنامه« استفاده می کرد تا مخاطب به آسانی مراد نویسنده را در

موضع دیگری که ناآشـنایی مترجم گرامی را با اصطلاحات کلامی آشـکار می کند راجع اسـت به ضبط 
« ثبت کرده  است.  ی به اشتباه آن را »تحریر « که و « در ترکیب »التعدیل و التجویر صحیح کلمۀ »تَجویر

)ص 187(   
ط بر زبانی کـه از آن ترجمه می کند )یعنـی زبان مبدأ( و نیز 

ّ
معـروف اسـت کـه مترجـم خـوب افزون بر تسـل

تبحّر و مهارت در زبانی که به آن ترجمه می نماید )یعنی زبان مقصد(، باید در خصوص موضوع کتابی 
گاهی و تخصّص موجب می شـود که  که ترجمه می کند نیز دانش و تخصّص کافی داشـته باشـد. این آ

یابد و در خوانش و ضبط اصطلاحات نیز دچار خطا نشود. مترجم مراد نویسنده را به درستی در

ی از ایراداتی است که از مطالعۀ خود ترجمۀ فارسیِ موضوعِ این مقال،  اشکالات پیشگفته، تنها شمار
گاهی کافی از زبان آلمانی داشـته باشـد، با  گر شـخص صلاحیّت مندی که آ قابل فهم اسـت. بی تردید ا
یک بینی و نکته سنجی، ترجمۀ مزبور را با اصل آلمانی اثر مقابله نماید، شمار اشکالات و خطاهای  بار

مشهود در این برگردان افزون تر نیز خواهد شد. 

علام
َ
4( لغزش در ضبط اسامی و ا

در ترجمـۀ مـورد بحـث، گاه لغزش هایـی در خوانـش و ضبـط اسـامی کتاب ها و اشـخاص صـورت گرفته 
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ی از  کـه در مقایسـه بـا بسـیار گـزارش می شـود. انصـاف بایـد داد  کـه برخـی از آنهـا در جـدول زیـر  اسـت 
کنده انـد از اینگونـه اغـلاط و خطاهـا، نمونه هـای ایـن نـوع اشـتباه در  ترجمه هـای دیگـر کـه شـوربختانه آ

ترجمۀ تحت بررسی ناچیز است و قابل چشم پوشی.

صورت درستصورت نادرستنشانیردیف
الوساطت بین المتنبی و ص 30، س 13

الخصومه
الوَساطة بین المُتَنَبّي وخُصومِه

جعفر بن حَربجعفر بن قربص 48، س 26
غَیلانغبلانص 51، س 317
هشام فُوَطیهشام فواطیص 67، س 44
المحیط بأصول الإمامةالمحیط بوصول الإمامةص 71، س 52
بشیءٍشئٍص 131، س 612
جائتجاءص 187، س 720
طبرسیطبریص 212، پ 8279
تصحیح الصولتسبیح الاصولص 220، س 912
المنتقیالمنتفیص 302، س 1012
قسیمقاسمص 318، س 1121

در عیـن حـال، ایـن کاسـتیِ غیـر قابـل اغمـاض را نیـز بایـد یـادآور شـد کـه مترجم گرامـی در اغلـب موارد، 
ی مشخّص نکرده است. با توجّه  خوانش دقیقِ اسامی اَعلام و کتاب های مطرح در اثر را با حرکت گذار
یدیّه برای مخاطبان فارسـی زبان،  کـنِ مربوط به مکتب ز ی از اَعـلام و آثار و اما بـه ناشـناخته بـودن بسـیار
ی دقیق و موافق با آنچه که نویسـنده  شایسـته بـل بایسـته بـود کـه مترجـم محتـرم نـام آنها را با حرکت گـذار
ی، خواننـدگان از فوائد و عوائد چشـمگیری محروم  ثبـت کـرده اسـت، درج نمایـد. در اثـر این سـهل انگار
ی، از صـورت صحیـح خوانـش اسـامی و اَعلامـی چـون »مقانعـی«، »مقرائـی«،  شـده اند و در مـوارد بسـیار

گاهند.  یده«، »سناع« و ... ناآ «، »ر «، »عشاوه«، »وقش«، »مطاهر »حمصر

5( خطاهای ویرایشی و نگارشی و حروف نگاشتی
ئم ویرایشـی موجب ابهـام یا اختلال در  بـرد نابجای علا در پـاره ای از عبـارات برگـردانِ موضـوع بحـث، کار

فهم عبارات نویسنده شده است. برای نمونه، به دو جملۀ زیر توجّه کنید:

1_ »ناطـق دربـارۀ فقـه هـادی اثـری: کتـاب التحریـر تألیـف کـرده و خـود بـر آن شـرحی چندجلـدی نوشـته 
است.«. )ص 255(
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بـرد مناسـب و متداولـی نیسـت و بهتر بود  بـرد علامـت دونقطـه بعـد از کلمـۀ »اثـری« کار در جملـۀ بـالا کار
مترجم از کلماتی چون »به نام« یا »یعنی« برای رساندن مقصود نویسنده استفاده می کرد. 

2_ »در سال 437 ه  / 1045م و بعد، در یمن، برای نخستین  بار امامی ظهور کرد که از بازماندگان قاسم 
بن ابراهیم نبود. ناصر ابوالفتح دیلمی.«. )ص 290(

در جملـۀ فـوق، »ناصـر ابوالفتـح دیلمی« که در جایگاه بدل برای »امامی« قرار گرفته اسـت، به نادرسـت، 
به وسیلۀ نقطه از جملۀ قبل جدا شده است.

ی کـه کلمه یا عبارتـی، به صورت بدل  ی از متـن اصلـی کتـاب، در موارد بسـیار همچنیـن، مترجـم به پیـرو
بـرد ویرگـول بـرای بیـان کلمـات  یـا بـرای توضیـح بیـان شـده اسـت، از نشـانۀ ویرگـول اسـتفاده نمـوده. کار
گـر بـا کلماتـی  بـردی اسـت رایـج و درسـت امّـا گاه در برخـی از جمـلات ا و عبـارات توضیحـی، البتّـه کار
توضیحـی مثـل »یعنـی« همـراه نباشـد خواننـده را دچار مشـکل می سـازد. بـرای نمونه، دو جملـۀ زیر را در 

نظر بگیرید:

1_ »امـا نظـر معتزلـه دربـارۀ سـومین حـزب بـزرگ، شـیعه، کـه مدّعـی بودنـد امامـت را تنهـا حـق عضـوی از 
اعضای خاندان پیامبر می دانند، چه بود؟«. )ص 40(

گـر مترجـم پـس از نخسـتین ویرگول، از کلمۀ »یعنی« نیز اسـتفاده می کـرد، ترجمه اش به مراتب  در اینجـا ا
روان تـر و روشـن تر بـود: امـا نظـر معتزلـه دربارۀ سـومین حزب بزرگ، یعنی شـیعه، که مدّعـی بودند امامت را 

تنها حق عضوی از اعضای خاندان پیامبر می دانند، چه بود؟.

2_ »مهم تریـن دلیـل نیبـرگ بـرای نظریه هایـش ایـن اسـت که آموزۀ موقعیـت بین بین واصل، اعتـزال، قرار بود 
ع( بجا بودن موضعی خنثی را نشان دهد  در  کشمکش های داخلی یاران پیامبر بر سر عثمان و علی )

و بدین ترتیب در اصل از موضع حزب بنی عباس پشتیبانی کرد.«. )ص 41(

در اینجـا نیـز ربـط کلمـۀ »اعتـزال« بـا قبلـش به خوبـی روشـن نیسـت و بهتـر بـود مترجـم، جهـت روانـی و 
« را به برگردان خویش می افزود.  روشنی ترجمه، پیش از »اعتزال«، کلمه ای مثل »یعنی« یا »به تعبیر دیگر
گـر در همیـن جملـه، به جـای »موقعیـت بین بین« معادل و اصطلاح کلامـیِ معروف آن،  از ایـن گذشـته، ا

یعنی »منزلت بین المنزلتین« به کار رفته بود، بر وضوح ترجمه افزوده می شد.

ی از اغلاط املایی و حروف نگاشـتی نیز دیده می شـود که فهرسـت برخی  در برگردان مورد بحث، شـمار
از آنها از این قرار است:

1ـ ص 31، پ 44: طبقاتت ← طبقات.
2_ ص 41، پ 2: دیگاهش ← دیدگاهش.
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3_ ص 49، پ 117: العقود ← القعود.
. 4_ ص 52، س 2: عبدلجبار ← عبدالجبار

5_ ص 58، س 14: یتکملم ← یتکلم.
6_ ص 59، پ 165: مقاتل الطالبین ← مقاتل الطالبیین.

یادی. یای ← ز 7ـ ص 91، س 8: ز
8_ ص 96، س 1: سلمیان ← سلیمان.

9_ ص 106، س 2: اماام ← امام.
10ـ ص 162، س 19: مسئلت الطبرییین ← مسألة الطبرییَین.

11ـ ص 186، س 5: خد ← خدا.
12_ ص 186، س 8: صدقً ← صدقاً.

13_ ص 187، س 5: یبدیهة ← ببدیهة.
14ـ ص 196، س 4: آزاشدۀ ← آزادشدۀ.

. 15_ ص 236، س 11: ابن امر ← این امر
: سلمیان ← سلیمان.  16_ ص 260، س آخر

ک کننده. 17ـ ص 262، س 9: ادارک کننده ← ادرا
یحیه.

َ
یحیه ← صُل

َ
18ـ ص 272، س 2: صُیل

19_ ص 286، س 10: مسئلت العدل ← مسألة العدل.
20_ ص 291، س 1: مقتدترین  ← مقتدرترین.

21_ ص 306، س 7: یالاحتساب ← بالاحتساب.
ی ← پیرویی. 22_ ص 310، س 15: پیرو

23_ ص 336، س 16: اصصلاحات ← اصطلاحات.
24ـ ص 26، پ 23: نژد ← نزد.

25ـ ص 57، س 11: ربٍّ واصلًا ← رَبَّ واصلًا. 

6( سهوها و سهل انگاری ها
ی های دیگـر نیـز در مقدّمـه و متـن ترجمـۀ  گذشـته از اشـکالات پیشـگفته، برخـی سـهوها و سـهل انگار
موضـوعِ بحـث صـورت گرفتـه اسـت کـه تَذکار آنها سـودمند تواند بـود. برای نمونه، مترجـم در مقدّمۀ خود 
بـر کتـاب )ص 9( اظهـار داشـته اسـت کـه: »ترجمـۀ آیـات قـرآن برگرفته از ترجمۀ اسـتاد عـزت الله فولادوند 
اسـت«. تـا آنجـا کـه دانسـته اسـت، از اسـتاد عـزّت الله فولادونـد، مترجـم برجسـتۀ متـون فلسـفی، هیـچ گاه 
یـم منتشـر نشـده اسـت و لابـد در اینجـا مترجـم گرامـی دچـار سـهو شـده و منظورش  ترجمـه ای از قـرآن کر

ترجمۀ قرآنِ آقای محمّدمهدی فولادوند بوده است!
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ایـراد دیگـری کـه شـاید بتـوان در خصـوص برگـردان مورد بررسـی مطرح نمود، اسـتفاده از تعابیـر عامیانه و 
عوامانـه اسـت. لحـن ترجمـه بایـد متناسـب باشـد بـا گونـۀ اثری کـه ترجمه می شـود. کتاب ادبـی را باید با 
لحـن و سـبک ادبـی ترجمـه کـرد و نوشـتۀ علمـی را بایـد موافـق بـا مضمـون آن، با سـیاق و لحنی رسـمی و 
علمـی برگردانـد. بـر ایـن اسـاس، اسـتعمال ترکیب هـا و اصطلاحـات عامیانـه در ترجمۀ یـک متن علمی 
رسـمی، هرچنـد نادرسـت نباشـد، نامـوزون و ناسـازوار و غریـب می نمایـد. نمونه هایی از ایـن کاربردهای 

عامیانۀ نامأنوس در عبارات ترجمۀ مورد نظر از این قرار است:

گزیـر دیـد پیش از زاغ سـیاه چوب زدن ها و تجسـس های والی بـه حجاز بگریزد.«.  1. »حـال قاسـم خـود را نا
)ص 135( 

2. »او به طور بسیار کلی عقیده دارد که اقرار به عدل و توحید، آن گونه که معتزلی ها آن را تعبیر می کنند، 
همیشۀ خدا مورد دفاع اعضای خاندان پیامبر بود.«. )ص 269(

3. »امام متوکل باید این را تحمل کند که به سبب انتقادش از شخص سلف به شدت در حرفش بدوند 
و حسابی جوابش را بدهند.«. )ص 283(

4. »بعدها به آنان خرده گرفتند که به این ترتیب در امامت را می بندند.«. )ص 287(

5. »مرجئـه نـوک احـزاب قدیم تـر را چیدنـد و در جسـت وجوی نزدیکـی بـه جماعـت، ]یعنـی نزدیکـی[ بـه 
کلیت و شمول، بودند.«. )ص 323(

بـردی بجـا و  کار اسـتفاده از ایـن تعابیـر عامیانـه، شـاید در ترجمـۀ یـک داسـتان یـا رُمـان یـا نمایشـنامه، 
مناسـب باشـد؛ امّـا در برگـردان یـک پژوهـش علمی محض در حوزۀ کلام قدیم اسـلامی چنـدان مطبوع و 

مقبول نمی نماید.  

اشـکال دیگری که بر ترجمۀ تحت بررسـی توان گرفت عبارتسـت از یکدسـت نبودن برخی از معادل ها. 
در هـر ترجمـۀ خوبـی، مترجـم بایـد اصلِ »یکدسـتی اصطلاحـات« را رعایت کند و در سرتاسـر برگردانش 
، گاهی اصل  تنهـا یـک معـادل مشـخّص را در برابـر یـک اصطـلاح خاص بـه کار ببـرد. در ترجمۀ مورد نظـر
گاهـی از اصطـلاح »خُمـس«   »Fünften« مزبـور رعایـت نشـده اسـت. بـرای نمونـه، مترجـم در برابـر واژۀ

استفاده کرده است و گاهی نیز معادل نامتداول »پنج یک« را  استعمال نموده )ص 212، بند سوم(.

گر مترجم گرامی واژه نامه ای از اصطلاحات فنّی برای این برگردان خود فراهم می نمود، این کار احتمالًا  ا
ی در کاربرد معادل های اصطلاحات می شـد و هم برای مترجمان دیگر سـودمند  هم موجب انضباط و
می افتاد که به واژه نامه ای تخصّصی از اصطلاحات اسلامی به زبان آلمانی نیازمندند. امیدوارم مترجم 

ارجمند در آیندۀ نزدیک به تدوین و نشر چنین اصطلاح نامه ای اقدام نماید. 
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از ایرادات قابل طرح دیگر در خصوص ترجمۀ مورد بحث، حذف برخی از پاورقی ها است. برای نمونه، 
در صفحـۀ 214 متـن آلمانـیِ کتـاب یـک پاورقـی بـا شـمارۀ 411a درج شـده اسـت که هیچ نشـانی از آن در 
یـد بـه: ص 302( نیسـت! احتمـال دارد بـا مقابلـۀ دقیق تـرِ ترجمـه بـا اصـل کتاب،  ترجمـۀ فارسـی اثـر )نگر

موارد بیشتری از این قبیل حذفیات و افتادگی ها نیز کشف شود!

ایراد گفتنیِ دیگر این که در متن اصلیِ چاپ شدۀ کتاب به زبان آلمانی، برخی از قسمت ها در لابه لای 
متـن بـا حروفـی ریزتـر چـاپ شـده اسـت کـه شـاید نمـودار توضیحـات فرعـی و مطالـب جنبـی نویسـنده 
باشـد. مترجـم همـواره ملـزم اسـت کـه خصوصیّـات ظاهـریِ متـن اصلـی نویسـنده را نیـز عینـاً در برگردان 
خود رعایت کند و بازتاب دهد. با این حال، در ترجمۀ مورد گفت وگو ترجمان گرامی بدون توجّه به این 
تفاوت ظاهری، تمام متن را با حروفی یکسـان منتشـر کرده اسـت. تصرّف ظاهریِ نابجای دیگرِ مترجم، 
تغییـر محـلّ برخـی از جمـلات و بندهـای کتـاب اسـت. دسـت کم در یکجـا، محـلّ دو بنـد از مطالـب 
کتـاب، به دلیلـی نامعلـوم، جابجـا شـده اسـت. بـرای نمونـه، در صفحـۀ 212 ترجمـه، محـلّ دو بنـدِ اوّل و 
، ترتیب و شـمارۀ  دوم بایـد مطابـق بـا اصـل متـن آلمانـی کتاب )ص 147( جابجا شـود. در اثر تغییر مزبور

پاورقی ها در ترجمه نیز دچار دگرگونی و آشفتگی شده است. 

یابی شد، چنانچه با دقّت و صحّت و بازبینی افزون تری صورت  ی، ترجمه ای که در این نوشتار ارز   بار
می پذیرفـت، اثـری سـودمندتر و پسـندیده تر می نمـود. مترجـم ارجمنـد در مقدّمـۀ خـود بر کتـاب )ص 9( 
ی رسم الخط  اظهار داشته که: »غلط گیری و نمونه خوانی متن حروفچینی شده، ویرایش و یکدست ساز
کـه ویراسـتار  کار دقیقـاً همیـن بـوده  کـه ایـراد  و تنظیـم نمایه هـا را خـود انجـام داده ام«. به نظـر می رسـد 
کاردان و باصلاحیّتـی متـن برگـردان خانـم شـادفر را بازخوانـی و بازبینـی نکـرده اسـت تا نامبـرده را متوجّه 
گـر در ترجمه های بعـدی این ترجمان، ویراسـتار ذی صلاحی  گـون خـود کنـد. بی گمـان ا اشـتباهات گونا
ی را بـا دقّـت بررسـی و ویرایـش کنـد، متـن برگـردان، روان تـر و پیراسـته تر خواهـد شـد. به یاد باید  برگـردان و
داشـت کـه ترجمه هـای ممتـاز و مُمَتّـع غالبـاً در اثـر بازخوانـی و بازبینـی دقیـق، و بازنویسـی و بازویرایـی 

مکرّر حاصل می شود. 




